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  :چکیده

 آید که ت میدس هله شر بأدر مس) ره(کلامی و فلسفی امام خمینی يآرا رسیبا بر

محقق و مجعول بالذات نیست و برخی از  ،شر محض یا کثیرالشر ،در عالم هستی

  . استعدم تفکیک صحیح شر ذاتی از عرضی  ناشی از ،این شبهات

با سه  توان میرا  هر موجوديمعتقد است  له شرأتقسیمی نو از مس ضمنایشان 

 دستهدو  .عرض آن هم علل، معالیل و موجودات: نمود مقایسهدسته از موجودات 
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اـ  ؛دیگر ممکن اسـت یک صینقتاضرار یا  عرض است که تنها در موجودات هم  ام

عـرض خـویش،    ضرر و شرشان به موجودات مساوي و هم ،موجود این دو اینکه

کـه   ،به اقسام متصـور شـر   با اشاره ایشان .ستمردود ابیش از نفع آنها باشد، 

به آن  را قسام دیگريامیرداماد تکمیل نمود، کرد و ارائه  آن را بار ارسطو نخستین

را اثبـات  عدم امکان وجـود شـر واقعـی     ،دلیل عقلیاقامه سپس با  .ندا هافزود

شـر را   چنین نظریه علامه مجلسی در بحث مخلوق بودن خیـر و  هم. نمایند می
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  .)ره(خمینی

  لهأطرح مس

تـرین   پرچـالش که از  باشدمیهیات، بحث شرور مهم و دیرینه در الا  حثابماز یکی 

قـدیم مـورد    هـم در کـلام سـنتی و    ومسائل اعتقادي در تاریخ ادیان آسمانی است 

  . هم در کلام جدید و است بودهتوجه 

عـدم فهـم    ،همان نسـبت  برخوردار بوده و بهاي  از جایگاه ویژه شرتبیین ماهیت 

هـا  آنگاه میان  تنها هیچ نه .است هآورد متکلمان پدیدرا در میان شبهاتی  ،صحیح آن

چشـم   بـه بـاره   ایـن  هایی نیز درظرن اختلاف است، توافقی در این زمینه حاصل نشده

  .دخور می

دنبـال اثبـات    بـه  ،شـر  هبـا مطـرح کـردن شـبه     نیـز  هاي دینی مخالفان اندیشه

یـا بایـد خـدایی باشـد یـا       زعم ایشـان  ؛ بهندهست ناسازگاري وجود شر با وجود خدا

دلیل بـر عـدم وجـود     -که هست   -جهانی خالی از شر یا اگر شري در جهان هست 

خواهی خدا خیر قدرت، عدالت و ملایمات موجود در این عالم باناکه یا این و خداست

  1.ناسازگار است

 پرسـتان  گانـه را دوزی ـ ؛اسـت  یکی دیگر از این شبهات ،له توحید در خالقیتأمس

یکـی آفریـدگار خیـر و     ؛نـد ربه دو آفریدگار عقیده دا ،بنابر مقتضاي قاعده سنخیت

   .دیگري آفریدگار شر

هـاي طبیعـی و    تـوان وجـود شـرور و نارسـایی     این است که چگونه می سخن بر

ر اعتقـادات بنیـادین   دخللـی   ،حـال  در عـین  توجیه نمود که اخلاقی عالم کنونی را

  صفات را در پی نداشته باشد؟  ویژه توحید در ذات و به

                                                 
لامی اسمتکلمان نظریات فیلسوفان و  ،ترتیب هب ،عقل و اعتقاد دینیو له شرّ أخدا و مس دو کتاب. 1

  .اند و مسیحی را گردآوري و بررسی کرده
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ایـن   ،نمایـد  انگیزه پژوهش در بحث شرور را مضاعف مـی  ،چه بیش از همهآن اما

ي دینـی، از جملـه ارکـان    باورها منظومهورزي خداوند در  عدالتاست که اعتقاد به 

یا قبـول آن،   نظر در رد اي که اختلاف گونه به ؛و خداباوري است محوريخدا هبرجست

رو  ناز ای ـ .گردیده است هاي اعتقادي مسلمانان مایه تحولات اساسی در نگرش دست

همـواره در کتـب کلامـی و فلسـفی      ،ورزي خداونـد  و رابطه آن با عـدالت  له شرأمس

له شـر،  أاى براى طرح مس ین ترتیب، روزنهابه  .است فراوان بوده بحث و توجه کانون

 و هـر کـدام از اندیشـمندان و عالمـان     له کلامـى بـاز شـده اسـت    أمثابه یک مس ـ به

  1 .له تعارض شرور با دادورزى خداوند پاسخ گویندأنحوى به مس اند به کوشیده

  قرآن دگاهیاز د شر 

 تکـرار بـار   بیش از سى ،آمدهو ضرر و زیان معناى ناملایمت  که در قرآن به شر کلمه

محض گرفتاري به  بشر به کهآیات به این نکته اشاره شده است  برخیدر  :است شده

، فصلت ؛83، اسراء( .دبر د مینوخدابه درگاه شکوه ، شدهتاب  بیها  یمتشرور و ناملا

  )249 ،معارج ؛51 و 49

مانند ، ی شرور و حوادث ناگواربرخ خداوند متعال انگیزه ،دیگر اتآی از برخی در

هـا ذکـر    را امتحان و آزمـایش انسـان   ى و جانىلها و بلایاى ما قحطى، انواع بیماري

  )155، بقره ؛35 ،یاءانب ؛130،اعراف(. کند مى

هـى ذکـر   الا هـا و قهـر   بعضى بلایا و آلام را کیفر اعمال انسان، برخی آیات دیگر

عـاد، لـوط، فرعـون و     اقوام مانند گذشته هاي تامبرخی  ،کند که در طول تاریخ مى

  )136 ،اعراف ؛74 ،حجر( .حجر گرفتار آن شدند

                                                 
 اهمواره از قرون وسـط  مطرح بوده است،تنها در میان مسلمانان  هی نهمباحث مربوط به عدل الا. 1

مناقشات فراوانی را  ،تا کنون با توجه به شرور اخلاقی و طبیعی میان مادیون و متألهان از مسیحیت

  )218-157 :1378گران، پترسون و دی: ك. ر. (در پی داشته است
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  درباره مسأله شر اشاعرهدیدگاه 

. کنـیم  نحو دیگر در نزد اشعریان نیز مشاهده مـی  بههی را عدل الا بحث رابطه شر و

، معنـا و محتـواى آن،   کنند مییکسره نفى نرا هى متکلمان اشعرى، عدل الاچند هر

یکـى  . افتد نامیم، سازگار مى شود که با وجود آنچه ما آن را شر مى چنان متحول مى

براى  قبح ذاتی حسن و و  از ارکان اعتقادات اشعریان، انکار چارچوب اخلاقى پیشین

ی کـه درك  تواند براساس حسـن و قبح ـ  عقل نمى، تعبیر دیگر به ؛هى استافعال الا

 ،هـی نهـی الا  نظر از امـر و  و صرف ترسیم نمایداى براى افعال خدا  محدودهکند،  می

و عقـاب    ثواب مؤمنـان تواند  نمیو براى مثال،  قبح اشیا را ندارد امکان فهم حسن و

چنـین  . دهـد  انجـام مـى  ، اراده کند را بلکه خداوند هرچه ؛کافران را بر او واجب کند

بلکـه هرچـه    ؛کنـد ، اراده دانـیم  میعادلانه و نیک ما نیست که خداوند تنها آنچه را 

 ،چه آن خسرو کندهر«ن مثال معروف قول آ به .نیک و عادلانه است ،خدا انجام دهد

  . »بود نیریش

و حسـن و   خـوب و بـد   یسـت و بد ن خوب یا ،خودي خود هنتیجه هیچ کاري بدر

نهـی خداونـد، تنهـا     امـر و  ،بدین ترتیـب  .هی استتابع اوامر و نواهی الا ،قبح افعال

  )116: تا بیاشعري، ( .هاستدنبای ها ودبای ها و بدي و ها دلیل خوبیمعیار و یگانه 

سـازگار خواهـد    ،نظر اشـعریان معناى مورد هى بهبنابراین وجود شرور با عدل الا

  . شر باشددیگران هرچند از نظر  ؛که هرچه او بخواهد، خیر و عدل استچرا ؛بود

حکمـت و صـواب    ،هـی الاخلاف امامیه و معتزله معتقدند تمـام افعـال   ره براشاع

لازم نیست همه افعال خدا مبتنـی بـر    شود و ح نیز از خدا ناشی میئزیرا قبا ؛نیست

  )345 و 334 ،2 :1423حلی، ( .مصالح باشند اغراض و

  الات اساسی ؤس

 طـرح  ،ال اساسی در بحث شرور مطرح است که باید در این جستارؤاین چند سبنابر

  :ها پاسخ داده شودسپس به آنشده، 
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تعدد و تمـایز   ، چراشر امر عدمی است یا امر وجودي؟ اگر شر عدمی استآیا . 1

  ؟ در آنها وجود دارد

 آیـا  باشد؟ نیز مضرات شرور و أخیرات، منش أمنش خداوند چگونه ممکن است. 2

  الوجود نیست؟  این باعث ترکیب در ذات واجب

اراده خـدا نخواهـد   باعث تغایر میان دو صفت علم و  ،فرض عدمی بودن شرور. 3

  شد؟

 ،دسـت خداسـت   از خلقـت شـر بـه    روایات که حـاکی  محتواي برخی آیات و. 4

  ؟گردد میچگونه توجیه 

کاستی در عالم چگونـه ممکـن    جمع میان عدالت خداوند با این همه کژي و. 5

  است؟

  .هاستآنتحلیل  گیر بررسی وپی ،قالاتی است که این تحقیؤها اهم سنای

 )ره(نظریات امام خمینـی  ش درگفته، برآنیم تا پس از کاو پیش با توجه به نکات

له أشـان در مس ـ یعلمی و منطقی ا يکارها شان، راهای فلسفی از مطاوي آثار کلامی و

متکلمـان   هاي فیلسـوفان و  حل زیرا ایشان علاوه بر اینکه راه ؛بحث بکشانیم شر را به

 ، با تعمق در جوانب موضـوع و دهد پردازشی نو قرار می مورد توجه و پیش از خود را

  .نمایند نیز ارائه می را هایی حل راه، شدهشبهات وارد

  بیان شبهه

گونـه تقریـر    ایـن  ،شبهه شرور را در بیانی جـامع  عدل الهیکتاب استاد مطهري در 

  : نمایند می

یکى کـور   چرا نقص و کاستى و فنا و نیستى در نظام هستى راه یافته است؟ چرا

است؟ عدمى بـودن کـورى و کـرى و سـایر      لخلقۀا ومى ناقصو دیگرى کر و س

زیرا سؤال باقى است که چرا جـاى ایـن    ؛نقصانات براى حل اشکال کافى نیست
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عدم را وجود نگرفته است؟ آیا این نوعى منع فیض نیست؟ و آیـا منـع فـیض    

هـاى ایـن    ها ناراحتی هایى وجود دارد که همانخلأ ،در جهان نوعى ظلم نیست؟

یک سلسـله امـور    .ها پر شودعدل الهى ایجاب مى کند که این خلأ. ستجهان ا

نوبـه   رند و بههایى از قبیل جهل و عجز و فق وجودى نیز هستند که زاییده نیستی

. شـوند  ا مىه ها و فناها و نیستی ها و کاستی ها سبب یک سلسله نقص همان ،خود

عـدل الهـى ایجـاب    . بیل استها از این ق ها و زلزله ها و حریق ها و طوفان بیماري

 ،هـا اسـت   ها و کاستی کند که این امور نیز نباشند تا آثار آنها که همان نقص می

  )128 :1372( .نیز نباشد

  عدمی بودن شر

صـورت   بـه  آن را کلامی است کـه  از مباحث دیرینه فلسفی و نظریه عدمی بودن شر

که در شبهه ثنویه بیشتر بینیم  سپس ارسطو می آشکار و برجسته در آثار افلاطون و

 نمایـد  اشاره می صدرالانظریه م این به ابتدا )ره(امام خمینی .به آن خواهیم پرداخت

زیـرا ایـن   ؛ آمـد  وجود نمـی  شرور به نقایص و ،که اگر اصل عالم طبیعت محقق نشود

تبـع ملکـات،    که بـه  باشند می بلکه اعدام مضاف ؛نیستند اعدام مطلققبیل از اعدام، 

ها از نوع قضـیه معدولـه یـا موجبـه     از آن شدهقضیه منعقد یابند و رضی میوجودي ع

شر( ، نه سالبه محصلهخواهد بود) است شر در جهان از تبار نیستی(المحمول  هسالب 

  )62-58 ،7: 1419صدرالدین شیرازي، ( 1.)در جهان نیست

  : فرماید ایشان سپس می

                                                 
بر ملاصدرا اکثر حکما و فیلسوفان مسلمان مانند فارابی، بهمنیار، شیخ اشراق، فخررازي، شـیخ   علاوه .1

 له شـر أخـدا و مس ـ  در فصـل دوم کتـاب  . داننـد  طوسی، سبزواري و لاهیجی نیز شر را از سنخ عدم می

طـرح شـده   دانند  بی که شر را امر عدمی میها در کنار نظریات برخی دانشمندان غر تفصیل این دیدگاه به

.است
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 امـا  ؛کمـال اسـت   خیرات و ،مورد جعل الهی است آنچه بالذات متعلق خلقت و

 ،اشـاره بـه مقـام اول    :انجـرار اسـت   تبعیت و قضاي الهی بهمضرات در  شرور و

ما أَصابک منْ حسنَۀ فَمنَ اللَّـه ومـا أَصـابک مـنْ سـیِّئَۀٍ فَمـنْ       « فرموده آیه شریفه

ک644: 1380(. »قل کل من عند االله«و به مقام دوم در آیه شریفه  »نَفْس(  

و ...خدا چون صرف کمال است، آنچه نیز از ناحیه او باشد، کمال و خیـر اسـت،   

کـه متعلـق    تعین راجع و از لوازم ماهیت استاست، به عدم  آنچه رذیله و شر

نشـئه تنـگ    بلکه شروري که در عـالم طبیعـت و   ؛جعل و مفاض از حق نیست

ست و تضاد بـین آنهـا   تنگنایی عالم دنیا از تضاد بین موجودات و ،باشد ملک می

.متعلق جعل نیست
1
  )600، همان( 

 الوجود است، صرف هـر کمـال و جمـالی نیـز     به دیگر بیان، خداوند چون صرف

  )79 :1362(. تواند چیزي جز وجود و کمال باشد و نمی... هست، 

شود خیر و سعادت است و خیـر و سـعادت    رو آنچه از خداوند صادر می از این

. ي ندارنـد خیـر هاي اختراعی  هاي اعتباري و ذات ماهیت] ازیر[مساوق وجودند، 

   )77و  76، 1 :الف1375(

 هم با کنار ،ن به قرآنآبنابر مشرب تفسیر قر المیزانعلامه طباطبایی در تفسیر 

 ءشی لِّکُ نَحسذي اَالَ« و) 62، زمر؛ 16، رعد( »ءیشَ لِّکُ قُخال االلهُ«هاي  قرار دادن آیه

   :فرماید می) 7 ،سجده( »هقَلَخَ

                                                 
نفسه خیـر   سوء عمل چیزي که فی« :گوید نیز می ،فیلسوف معاصر مشهور آمریکایی ،جان هیک .1

فقدان  ،شر بودن نابینایی .شر به انحراف گراییدن چیزي است که ذاتاً خیر است .باشد شر می ،است

   )94 :1372( ».کارکرد صحیح چشم است
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بـر آن   ءچه جـز خـدا اسـم شـی    آید که هر آن چنین برمی ،از نتیجه این دو آیه

 ،حسن بـودن  حسن است، پس مخلوق بودن و ست ومخلوق خدا ،کند صدق می

هـا و اضـافات    لت نسبتع ، بهاما اگر قبحی عارض آن گردد ؛دنمتلازم در وجود

  )296، 7: 1390( .خارجی است ثانوي و

  :فرماید میامام نیز 

گونه  تنها سعادت در مقام تکوین چنین است، بلکه در مقام نیت و اراده نیز این نه

است که سعادت انسان پیرو معرفت و نسبت دادن اثرها و کمـالات وجـود بـه    

  )137 :1410( .حق و نفی آن از غیر خداست

متعلـق جعـل    ،شقاوت شود سعادت و ایشان در جواب به این شبهه که گفته می

  : دهند بلکه ذاتی اشیاست جواب می ؛جاعل نیست

مفاض از جانب حـق   چون مجعول و ؛اصل است خن در جانب سعادت بیاین س

 زیرا که شقاوت بـه ماهیـت راجـع و    ؛ولی در جانب شقاوت صحیح است ؛است

  )600 :1380( .براي آنکه دون مرتبه جعل است ؛غیر مجعول است

ولی به حسنات أمن  !اي پسر آدم«: رمایدف در توضیح این حدیث قدسی که میو 

  :گویند می »هستی از من تو هستم از تو؛ و تو اولی به سیئات خود

خیرات منتسب  ؛حق هر دو صحیح است شرور به خلق و نسبت دادن خیرات و 

عکـس آن   شرور به موجودات بالعرض، و به عباد و به حق تعالی است بالذات و

 .به حق تعالی منسوب بالعرض بالذات است وبه موجودات دیگر منسوب  ؛است

  )647 :همان(
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  اطلاق داشتن و ذاتی بودن علم و اراده خدا

آنچـه   نیز باشد، کمال و خیر وخدا آنچه از ناحیه  اند این سخن که برخی ادعا نموده

 ایشـان و اولی به حسـنات بنـدگان    خدا اینکه از موجودات است واست،  رذیله و شر

درباره خدا نسبت به خیرات و تفویض  هستند، مظنه شبهه جبر داولی به سیئات خو

  .که هر دو از نظر امامیه مردودند است بندگان نسبت به شرور

زیرا خیر ذاتـی وجـود    ؛نسبت بالذات است ،جواب این است که نسبت خیرات به خدا

 اما در سـیئات و شـرور  ؛ در ممکن به جعل و افاضه است عین ذات و ،در واجب که است

 بـه خداسـت و   منتسب پس بالعرض ؛تخلل شرور است ،زیرا لازمه خیرات ؛برعکس است

هـم در   ،معنـاي عـام   اراده خـدا بـه   علـم و . قصور ماهیات است بالذات از نقصان ذوات و

در دیگـري   هم در شرور جاري اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در یکـی بالـذات و        خیرات و

 آنها مورد توجه قرار گرفته اسـت، آیـه شـریفه   دوي  هر نیز گفته در دو آیه پیش. بالعرض

»کْنْ نَفسَیئَِّۀٍ فمنْ سم کابا أَصمو نَ اللَّهَنَۀٍ فمسنْ حم کابَا أصاول به مقام  )71نساء، (» م

  )600: 1380(. به مقام دوم اشاره دارند» االله ندن عم لّقل کُ«آیه شریفه  و

زیرا خداوند همه  ؛که اراده خدا عین علم او نیستیکی دیگر از شبهات این است 

پس علم حق به همـه چیـز    .کند ها را اراده نمی بدي ها و ولی زشتی؛ داند می چیز را

عـین   حـال  و در عـین  وبنابراین علم او غیر از اراده ا .اش نه ولی اراده ؛گیرد تعلق می

 ،کند اراده می ده غیر ذاتیپس با ارا .ش غیر ذاتی استا ناچار اراده بهپس  .ذات اوست

  !عالم است ولی به علم ذاتی

  : فرماید امام پس از طرح این پرسش می

جواب فلاسفه به این شبهه این است که افاضه خیرات به جهـت ذات خداونـد   

 ،گرفته به خیرات به علـم  نسبت اراده تعلق است که همان معناي اراده اوست و

کـه  ینبـا ا  .عین ذات حق تعالی هسـتند این دو  همان نسبت سمع و بصر است و
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تعـالی علـم    گیرد، پس ذات حـق  ها تعلق می دیدنی ها و ن دو صفت به شنیدنیای

به این  .سمع است به هر شنیدنی و بصر است به هر دیدنی است به هر معلوم و

  .اراده حق تعالی با وجود متعلق بودنش به خیرات عین ذات حق است ،ترتیب

اختصار بـه ایـن شـبهه     پاسخ دیگري را به ،به جواب فلاسفهپس از اشاره  ایشان

از کشـف   تعـالی بـوده و آن را   علمی که عین ذات حق گویند حقیقت می و دهند می

تفصیلی در عین بساطت و وحدت است حقیت آن همان حقیقت وجود صرف است، 

هاست وکشف تامی که تابع کشف علـم ذاتـی از   جامع همه وجودکه به نحو وحدت، 

نقص که بـه   هو وجود بالذات است و جهات شر وز وجود بمایاست، همان کشف ااش

تواننـد   نمـی  ،ندهست ها داراي نقصرو که خود آن نازآ ،گردند ها باز می نیستی اعدام و

جهت نقص در علم، تعلق علم بـه ایـن امـور از     نه به .مورد تعلق علم ذاتی قرار گیرند

هـا تعلـق   همـین نحـو بـه آن    ه اراده نیـز بـه  ک نانچ هم ؛بالعرض است جهت تبعیت و

پـس ایـن    .سـنگ یکدیگرنـد   عرضـی هـم   اراده در تعلق ذاتی و پس علم و .گیرد می

چـه بالـذات مـورد    ناقص است و هر نه اراده ،گیرد سخن که علم به هر چیز تعلق می

ز پس اراده نی .گیرد اراده نیز به آن تعلق می ،همان ترتیب به، گیرد تعلق علم قرار می

  ) 33 ـ 29 :1362. (تعالی از جمله صفات ذات است در حق

  شر شبهه ثنویه و انواع خیر و

 شـبهه معـروف و   ،کشـانند  له شر به بحث مـی أکی دیگر از شبهاتی که امام در مسی

ازجملـه شـبهاتی    تاریخی ثنویه است که بیشتر ریشه در تفکـرات زرتشـتیان دارد و  

 طـرح  آنـان بـا   .را در مقابل هم قرار داده است لهانأمت ملحدان و ،بازراست که از دی

 أیکـی مبـد   ؛باشد وجود داشته الوجود واجب باید دو ادعا کننداند  ن شبهه خواستهای

دو  .نـد ا دهنامی ـ »اهـریمن «دومـی را   و »یـزدان «اولی را  که شر أدیگري مبد خیر و

ري برهـان  دیگ ـ یکی برهان استحسـانی و  است؛ شده ذکرباره  برهان از ثنویه در این
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  .گردد ها اشاره میهاي آن به جواب ،فلسفی که پس از تبیین هر کدام

   برهان استحسانی. 1 

مضـرات   شـرور و  أتواند منش ـ نمی است، خیرات أمنش ي کهخداوندطبق این برهان، 

با توجـه بـه    ،از سوي دیگر الاطلاق است و محض و فیاض علی زیرا او خیر ؛باشدهم 

ی مسـتقل بـراي خلقـت    ئگزیریم به وجـود مبـد  اندر عالم  نارسایی این همه کژي و

  . شرور قائل شویم

این برهان، شرور را بـه چهـار نـوع تقسـیم نمـوده و سـپس        بهارسطو در جواب 

بذاتـه یـا    که موجود بنفسه واین نخست: را به هشت قسم رسانده است هاآن میرداماد

ارسـطو،  ( .عکـس آن  یـا  الخیـر و  قلیل الشر ویا کثیر، یا شر محض است،خیر محض 

 است گفته داماد این چهار قسم را قیاس با غیر هم کرده ومیر) 7، فصل 27ص: تا بی

 الشـر و کثیرتواند خیر محـض، شـر محـض،     می هر موجودي نسبت به موجود دیگر

ینجا هشت صورت پدید آمد که امام ا تا) 433 :1374( .باشد یا بالعکس الخیر و قلیل

توانـد بذاتـه    اینکـه موجـود مـی    :یگر بر ایـن افـزوده اسـت   دو صورت د ،)ره(خمینی

البتـه ایشـان در ادامـه     .رسـد  به ده صورت مـی  الشر باشد که جمعاً الخیر و ساويتم

خیر محـض بذاتـه و شـر     مثلاً ؛ودتوان اقسام دیگري نیز به اینها افز معتقد است می

  .یا بالعکس الغیر و محض بالقیاس الی

دش خیـر  وجو ـالغیر   نفسه لحاظ شود یا بالقیاس الی اعم از اینکه فی ـ               اگر موجودي

نباید مبدأ آن را خلق  ،باید مبدأ آن را ایجاد کند و اگر شر محض باشد ،محض باشد

خیـریتش  زیـرا   ؛آن را بیافرینـد  أمبدباید باز باشد،  الشر اگر کثیرالخیر و قلیل ؛نماید

نبایـد آن را ایجـاد نمایـد و الا     أالخیر باشـد، مبـد   و قلیل راجح است و اگر کثیرالشر

اند  آید و ما معتقدیم موجودات همگی یا خیر محض ترجیح مرجوح بر راجح لازم می

  )93 - 91، 2 :تا بی. (یا کثیرالخیر هی وانبیاي الا مانند عقول، ملائکه و

وي و و یا مواردي کـه خیـر و شـر مسـا     موارد کثیرالشرمعتقد است نیز سینا   ناب
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اما در صورتی کـه   ؛متعین و حتمی است براي آنها باشند، عدم وجود داشته همسان

 ،1: تا بی. (شایسته این است که لباس وجود و عینیت بپوشد ،غالب باشد بر شرخیر 

421(  

  حل دیگر راه

با این تقسیم  ؛پردازد حلی جدید به رد دلیل ثنویه می راه حضرت امام با طرحی نو و 

و یا  لولمع ،تبا عل: لحاظ نمود وجوداتبا سه دسته از م توان می ودي راهر موجکه 

   .آن و نه معلول آن موجودنه علت یعنی  ،عرض آن موجودات هم

رساننده و مضـر بـه آن   تواند شر نمیشود،  وقتی موجودي با علت آن مقایسه می

زیرا اثـر   ؛باشد و باید با آن ملائم داردتحت وجود علت قرار  ،باشد؛ زیرا وجود معلول

اما در قیاس علـت بـا معلـولش هـم      ؛ثیر نمایدأت ءتواند در شی وجه نمی هیچ به ءشی

ون و شرافت معلـول از  ؤتمام ش از آنجا که .معلول نیز ملائم با علت است: باید گفت

اگـر  . بلکه با او سنخیت و توافق دارد بین آنها نیست؛باشد، هیچ ناملایمتی  علت می

عرض خود کـه   به موجود هم تواند می فقط ،استضرار یا نقصی برساند بتواند يموجود

اي  گونـه  اما اینکه این موجـودات بـه   چنین آسیبی برساند؛ نه معلول و نه علت است

عرض خویش، بیش از نفـع آنهـا    باشند که ضرر و شرشان به موجودات مساوي و هم

 ،رري دارد، از سوي دیگـر سو شر و ض از یک عقرب باشد، قابل قبول نیست؛ مثلاً اگر

است و بسیاري از منـافع   بسیاري از امراض درمانگیرد و روغن آن  سموم هوا را می

توان گفت عقرب شـر اسـت و    نمی با این مضرات جزئی. ایم نکردهدیگر که ما کشف 

خیرات فـراوان   ،در کنار ضررهاي اندك نیزآب و آتش . خیر صادر شود أنباید از مبد

 آن ر محض است یا خیر آن غالـب بـر شـر   یا خی ،ه آنچه در عالم استنتیجدر .دارند

منافاتی ندارد که چیزي را کـه خیـر آن از ضـررش بیشـتر      ،است و مبدأ خیر بودن
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طبـایع و اربـاب انـواع     ،اول صادر شـده  أچه از مبدعلاوه بر اینکه آن 1.بیافریند ،است

  . شوند واسطه لواحق ماده و هیولی حاصل می افراد به بوده و

  برهان فلسفی. 2

از  باشـد و  تلائـم  توافق و ،معلول میان علت و باید برهان فلسفی ثنویه این است که

که دو خصوصـیت متبـاین در   نمگر ای ،آید نمیوجود  بهدو معلول متقابل  ،علت واحد

تمـام عـالم    در اگـر  ،بیان آشکارتر به ؛باشد که این منافی بساطت ذات حق است آن

جهـت  ، ذره شر باشد و باقی همه خیر، این شر قلیل هماننـد خیـر  هستی فقط یک 

 خـود را در  صـدور  أوجود دو جهت متقابل در مبـد  ،این صورت در .خواهد صدور می

  .الوجود در تضاد است واجب تطابس با و دوگانه بودن کهیعنی ترکیب  و این دارد

اري، جـوابی  نـه اعتب ـ  و برهـانی فلسـفی اسـت    ،که این دلیـل دوم توجه به این با

از  ،رو حکما و پیش از همه افلاطون در جـواب ایـن برهـان    از این .طلبد حکیمانه می

همگی اعـدام و بطـلان محـض    ، و گفتند شروراساس منکر وجود شر در عالم شدند 

ایـن را   اعتبار تقابل با موجودات است و تعدد اعدام به )27، 1: تا بیارسطو، (ند، هست

نیـاز بـه    هم ضروریات گویند از ضروریات است و می اند و دهدا احاله حکما به وجدان

یـابی کـه بـه عـدم      بعد از مداقه می ،زیرا هر شري را فرض کنی ؛اقامه برهان ندارند

  ) 94-92، 2: تا خمینی، بی موسوي. (کند برگشت می

                                                 
  : است نظم در آورده گونه به نسبی بودن شر را این ويمول . 1

  زهر مار آن مار را باشـد حیـات  

  

  پــس بــد مطلــق نباشــد در جهــان  

  لیک آن مر آدمی را شـد ممـات    

  

  بد به نسبت باشد این را هم بـدان   

)68، ب یکمدفتر  :1375(  
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  شر بالذات و شر بالعرض

شـر بالـذات و شـر     ؛کننـد  به دیدگاه حکما به انواع شرور اشاره می )ره(امام خمینی

شود که همان عدم یا  مدارج وجودي تکامل می مانع شر بالذات آن است که .بالعرض

حـد وجـودي و مراتـب     نهایـت  ،شود که موجـودات  میچه مانع آن .صاله استشر بالأ

در قتل نبـی یـا امـام، نـه      مثلاً ؛ندهستشرور بالعرض  نیز خود را سیر نمایند کمالی

چـون   ؛کدام شر بالذات نیسـتند  هیچ ،در دست او بوده استنه آن کاردي که  قاتل و

اما شر بالذات، قتل است که امر عـدمی   ؛تواند شر باشد از سنخ وجودند و وجود نمی

، 2 :تا بی. (مانند نبی یا امام ،یعنی جلوگیري از استمرار وجود یک امر وجودي ؛است

95- 97(  

و اینکه همه عقلا اطلاق شر  شرپس از بیان اقسام  قبساتدر کتاب نیز میرداماد 

  : دهد توضیح می گونه این بالعرض شرو ذاتی  شردرباره  پذیرند، را می هابر آن

بالعرض هست،  از این جهت شراگر وجودي مستلزم یا همراه عدم کمالی باشد، 

: گونه استاطلاق شر دو ،نهایت اینکهز جهت تحقق و وجود خارجی آن و درنه ا

از این لحاظ کـه   ت که غیر مؤثرند و بر امور وجوديساباب بر عدمیات از این 

نفسه و با قیاس بـه علـت موجبـه و     مثلاً سرما فی ؛ندهست مانع رسیدن به کمال

ها و درختان اسـت،   یت آن نسبت به میوهشر ؛نیست شراسباب ایجادکننده آن 

 .بـالعرض سرماسـت   ها در رسـیدن بـه کمـال و شـر     ن میوهفقدا ،ذاتی پس شر

)1374 :440(  

یا عدم محض شر  :رساند اخلاقی را به چهار قسم می شرور طبیعی و نیز ملاصدرا

عدم محض مانند جهل بسیط، فقر و ضعف؛ قسم دوم  ؛شود است یا منجر به عدم می

اولی فقـد ذات اسـت و دیگـري نـاداريِ      )شر ادراکی(مانند الم، حزن و جهل مرکب 

. قابـل ادراك و فهـم اسـت    بـوده، دي کمالات شیء که مبـدأ و سـبب وجـو   یکی از 
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بر دو مورد گذشته، دو مصداق  علاوه شرح اصول کافیدر وي  )86و  85، 7: 1419(

 نـارواي بشـري و   مانند افعال زشـت و  ،یکی شرور اخلاقی :افزاید دیگر نیز به آن می

. شهوت غضب و مانند ،ملکات رذیله مبادي شرور اخلاقی که عبارت است از ،دیگري

)1370: 414(  

  حدیث مخلوق بودن خیر و شر 

  :گوید از امام صادق شنیدم که فرمود بن وهب می معاویه

 د،در تورات بر او فرو فرسـتا  و از جمله چیزهایی که خدا به موسی وحی فرمود 

 .را آفریـدم  و خوبی خلق .این بود که همانا منم خدایی که نیست خدایی جز من

حال کسی  پس خوشا به جاري ساختم؛، آن را به دو دست کسی که دوست دارم

 ؛که آن را بر دو دست او جاري ساختم و منم خدایی که خدایی جز من نیسـت 

. آن را به دو دست کسی که اراده نمودم جاري ساختم را آفریدم و و بدي خلق

.مپس واي بر کسی که آن را بـر دو دسـت او اجـرا کـرد    
1
، 1: 1365کلینـی،  ( 

)283 ،1: 1371؛ برقی، 1، ج154
  

بـه   العقـول  ةرآم ـتاب حوم علامه مجلسی پس از نقل این حدیث قدسی در کمر

معصـیت و اسـباب و    شر، طاعت و است مراد از خیر و معتقد و پردازد تحلیل آن می

تمـام   گوینـد  میاشاعره . بلیات است ها و نعمت و رو ضا نافع ها و مخلوقاتآن دواعی

                                                 
ه ع یقُولُ إِنَّ مما أَوحى اللَّـه إِلَـى موسـى ع و أَنْـزَلَ     عنْ معاوِیۀَ بنِ وهبٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّ .1

نَا خَلَقْت الْخَلْقَ و خَلَقْت الْخَیرَ و أَجرَیتُ ه علَى یدي منْ أُحـب  علَیه فی التَّوراةِ أَنِّی أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَ

ى یدیه و أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا خَلَقْت الْخلَْقَ و خَلَقْت الشَّرَّ و أَجرَیتُه علَى یدي فَطُوبى لمنْ أَجرَیتُه علَ

هیدلَى یع تُهرَینْ أَجملٌ لیَفو هنْ أُرِیدم.
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 این نظر را قبول ندارند ،امیه در افعال عبادام معتزله و .ها فعل خداي تعالی استنای

تعـالی خـالق همـه     ویل کردند کـه حـق  أتچنین  خاستند وبه مخالفت بر و با اشاعره

  : فرماید پس از آن می. افعال عباد جز بهشرور است  خیرات و

و اراده بندگان، معـدي بـراي   » لا موثر فی الوجود الا االله«: گویند اما اکثر حکما می

دست بندگان است و این موافق با مذهب خود حکما  خداوند بهمودن افعال ایجاد ن

  ) 171، 2: تا بی. (و اشاعره است؛ البته ممکن است این اخبار را حمل بر تقیه کنیم

   نقد نظریه علامه مجلسی

حوم مجلسی درباره حـدیث مخلوقیـت   مرهاي  تمام تفسیر و تحلیل )ره(امام خمینی

ترتیـب پـس از    بـه  دهند کـه در اینجـا   دقیق و جدي قرار میخیر و شر را مورد نقد 

  :نماییم را طرح میهاي امام نقد ،اشاره به نظریات علامه مجلسی

  .است ا موجودات نافع و ضارمصیت ی طاعت و ،شر مراد ازخیر و .یک

صـفات و   کمال و نقص در ذات یـا  ،جا اطلاق شودشر در هر مراد از خیر و :نقد

اطـلاق   عدم وجود یا عدم کمال وجود است و ،بالذات ؛ شراستکمالات آن  وجود و

  .بالعرض است ،و موذیات شر وانات ضاردیگر از قبیل حی ياآن بر اشی

 خاستند و آیات واشاعره به مخالفت برامامیه در خلق افعال عباد با  معتزله و .دو

  .ویل کردندأت ه راشدروایات وارد

هـا مخـالف صـریح    روش آن ند وهسـت ک مسـل  با اشاعره که جبري مخالفت :نقد

روایـات بـر مـذهب     ولی حمل آیـات و  نماید؛ موجه می ،وجدان است عقل، برهان و

امامیـه احتیـاجی بـه     ،ثانیـاً . ندارد وجهی ،تر است سلک اشاعره باطلمعتزله که از م

زیـرا امامیـه و    ؛نـدارد  ،اخبار به این معنایی که علامه مجلسی گفتنـد  ویل آیات وأت

داننـد و هـیچ امـري را بـه      اراده حق را معزول نمی ،کدام از افعال عباد چدر هیائمه 

  .کنند بندگان تفویض نمی
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و ایـن موافـق بـا    » ثر فـی الوجـود الا االله  ؤلا م« که اند قائل شده اکثر حکما. سه

  .مذهب خود حکما و اشاعره است

 باشـد؛  مـی  یحمذهب اکثر حکماست صح» لا موثر فی الوجود الا االله«اینکه  :نقد

گوینـد هـر کـس از     مـی اهل معرفت است و بالاتر اینکه  بلکه مذهب جمیع حکما و

ولـی ایـن    اسـت؛  نشده باشد، نور حکمت در قلب او واردنداشته ن اعتقاد آحکما به 

افزون بر آنکه موافـق   .است براي ایجاد حق يمعد ،معناي آن نیست که اراده عبد به

ویژه آنکه مذهب اشاعره را عطف بر  به ؛ن باطلی استسخ ه،بودن نظر حکما با اشاعر

باطـل   توان یافت که آن را مذهبی که کمتر حکیم محققی می؛ مذهب حکما نمودند

   .نشمرده و با آن مخالفت نکرده باشد

این اخبار را حمل بـر تقیـه    ممکن است: ندا همرحوم مجلسی در پایان گفت .چهار

  .کنیم

موافق  ،، با توجه به اینکه این اخباراولاً: ردود استاین سخن به پنج دلیل م :نقد

، این اخبـار  ثانیاً .ندارد وجهیحمل آنها بر تقیه  ،است برهانیا  مطابق مذهب حق و

، این اخبار معارضی ندارنـد تـا از تقیـه    ثالثاً. کریم موافق است نآبا آیات زیادي از قر

مذهب غالب  ،توجه به اینکه اشاعره ، بارابعاً. عنوان یکی از مرجحات استفاده کنیم به

مسـائل   ،خامسـاً . ، در چنین وضعیتی حمـل بـر تقیـه موجـه نخواهـد بـود      اند نبوده

  )642 ـ 639: 1380( .نیست مورد مرجحات در باب اخبار متعارضاعتقادي 

  بلایا ها و فلسفه سختی

اتی اشـار حضرت امام در کنار مباحث فلسفی مربوط به ماهیت شرور در مقام ثبوت، 

برخـی  دارنـد و   ـ نامند ها را شرور می آن که گاه نیز ـ ها و بلایا نیز به فلسفه سختی

مبنـاي   کشـانند و  هاي دینی به بحث مـی  ام از آموزهها را با الهي آنها علل و حکمت

.دهند قرار می )ع(ر خویش را احادیثی از سخنان ائمهنظ

مضـمون   روایـات را نقـل بـه    ،در برخی موارد حضرت امامکه توجه به این البته با
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  .شود عین عبارات از منابع معتبر روایی نقل می ،اند کرده

هـا  بلا شـدیدترین همانـا   که فرمایند نقل می) ع(از قول امام علی) ع(صادقامام 

 نیکـوتر، و  پس نیکـوتر و س ـ بوده اسـت؛  سپس جانشینان آنها نصیب پیامبران و

او درسـت   دیـن کس ؛ هـر شـود   میمن به اندازه کارهاي نیکویش مبتلاؤهمانا م

این براي آن است کـه خـداي    سخت گردد و بلاي او گردد،او نیکو  کار و باشد

که دین او سـبک  آن  قرار نداده است و من و عقوبت کافرؤتعالی دنیا را ثواب م

تر از فرو آمدن باران  سریعهمانا بلا . تر است، بلاي او کمعقل او ضعیف باشد و

.سوي مؤمن می شتابد به ،آرامگاه زمیندر 
1
  )29، ح259، 2: 1365کلینی، ( 

 بـلاي او  ،عقل او ضعیف باشد که دین او سبک وآن است اینکه در حدیث آمدهاز 

زیرا اشـخاص   ؛اعم از جسمانی و روحانی است ،آید که بلیات دست می هتر است، بکم

وحـانی و  عقـل و ادراك خـود از بلیـات ر   مقـدار ضـعف    بـه ادراك،  العقل و کم ضعیف

 قـوي خلاف کسانی که عقلشان کامل و ادراکشان  به ؛ندهستناملایمات عقلی مامون 

از دیگـر علـل ابـتلاي بنـدگان     ) 246 -236 :1380. (ها زیاد استبلیات آن که است

مناجات کنند و با ذکر او مانوس گردنـد   و با او خاص این است که به یاد حق افتند

ل را شامل مانبیا و اولیاي کُ ،البته این نکته ؛ندهست که در وقت سلامت از آن غافل

مکاشـفات روحـانی، کـه حـق تعـالی بـه        ها خود از سر نور بـاطنی و اما آن ؛شود نمی

در  .نـد ا هگزیـد جاي غنا و راحتـی بر  ابتلا را به فقر و ،زخارف این دنیا نظر لطف ندارد

                                                 
أَنَّ أَشَد النَّاسِ بلَاء النَّبیِونَ ثُم الْوصـیونَ   )ع(یقَالَ إِنَّ فی کتَابِ عل )ع(اللَّه عبد عنْ سماعۀَ عنْ أَبِی .1

و ینُهد حنْ صنَۀِ فَمسالْح هالمرِ أَعلَى قَدنُ عؤْمتَلَى الْمبا یإِنَّم ثَلُ وثَلُ فَالْأَمالْأَم ثُم   اشْـتَد لُـهمنَ عسح 

أَنَّ اللَّه کذَل و لَاؤُهب لَّ لَمجزَّوع        و ینُـهد ـخُفـنْ سم رٍ وکَـافـۀً لقُوبلَـا ع نٍ وؤْمماباً لا ثَونْیلِ الدعجی

طَرِ إِلَى قَرَارِ الْأَرنَ الْمم ینِ التَّقؤْمإِلَى الْم َرعأَس لَاءأَنَّ الْب و لَاؤُهقَلَّ ب لُهمع فضِضَع. 
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آورد و ) ص(ینالنبی ـ کلید خزائن ارض را در حضـور خـاتم   است که جبرئیلی حدیث

 .چیزي از مقامات اخـروي شـما کـم نخواهـد شـد      ،عرض کرد در صورت اختیار آن

و بـالاتر   1  .فقـر را اختیـار کـرد    حضرت براي تواضع در مقابل خداوند قبول نفرمود و

و  امتنـى مسـکیناً   اللهم احیینـى مسـکینا و   ...به افتخر الفقر فخرى« :فرمایند که میاین

آمـده   دیثاحچنین در ا هم) 30 ،69 :1412مجلسی، ( ».کینلمساا احشرنى فى زمرة

امـراض و   ل نشوند مگر با بلیات وئها نامنین درجاتی است که به آنؤاست که براي م

گردد مگـر   ل نمیئها نابه آن که یا اینکه آمده است که براي بنده درجاتی است 2.آلام

امـا  ) 242و  241 :1380( 3.در جسم او اي به بلیه یا به رفتن مالش یا: با دو خصلت

خواهى بـرادر از   مانند معذرتدر قیامت  خداوندکه نچه امتیازي بالاتر از ای ،درعوض

   4.کند خواهى مى از فقرا معذرتبرادر، 

و زیـر  اضافى و نسبى است  يامر شر ،بینی اسلامی از این نظر است که در جهان

بتـه برخـی بلایـا معلـول     ال )75: 1372مطهـري،  ( .خیرى نهفته است ،هر پرده شر

                                                 
صـدوق و   امـالی برخـی منـابع روایـی از جملـه      شـاره بـه حـدیثی اسـت کـه در     این سـخن ا  .1

الأرض قط  أیط هبط مع جبرئیل ملک لم...«: آمده است که قسمتی از آن چنین است الواعظینروضۀ

معه مفاتیح خزائن الأرض فقال یا محمد إن ربک یقرئک السلام و یقول هذه مفاتیح خزائن الأرض 

فقال بـل   !فأشار إلیه جبرئیل أن تواضع یا محمد .إن شئت فکن نبیا ملکا فإن شئت فکن نبیا عبدا و

.)57 ،1 :تا ، بیفتال نیشابورى؛ 450: 1362بابویه قمی،  ابن(» ...أکون نبیا عبداً

2. قَالَ النَّبِی ص(و:( »هلما بِعلُغُهبلَا ی اللَّه نْدۀُ عجرالد کُونُ لَهلَ لَیإِنَّ الرَّج      هـمـی جِسف لَـاءتَلَـى بِببی

کا بِذَللُغُهب174، 78: 1412مجلسی، ( ».فَی(   

3 .اللَّه دبنْ أَبِی عـا       «: قَالَ )ع(عنِ إِمـلَتَیى خَصـدـا إِلَّـا بِإِحنَالُهـا یفَم اللَّه نْدنْزِلَۀٌ عم دبلْعکُونُ للَی إِنَّه

 أَو هالابِ مبِذَههدسی جۀٍ فیل23ح، 57، 2 :همانکلینی، (» .بِب.(   

: همان( .». ... لى اخیها الاخُ رعتذما یى الدنیا کَج فحوِالم ؤمنِه المبدالى ع ه لیعتذرنان االله جل ثنا« .4

)117: 1407حلی،  ؛264، 2
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انگیـز تنهـا بـه عـالم دیگـر       کردار مفسده زیرا کیفر اعمال و ؛اعمال خود انسان است

بختـی خواهـد    ان را در گـرداب بـلا و تیـره   در این دنیا نیـز انس ـ  و گردد محدود نمی

  )60: ب1375خمینی،  موسوي. (انداخت

  نتیجه

دست آمد که  به) ره(م خمینیکلامی و فلسفی امادر این پژوهش با توجه به نظریات 

وجـود   ،که داراي ذات و حقیقتی عینی و خـارجی باشـد   نام شر واقعیتی به ،در عالم

توانـد   ولی نمیأصورت مستقیم و معقول  به ،ندارد و آنچه جعل و مفاض از حق است

دیگر  یءیء در سه حالت ممکن است مضر به شو ضرر باشد؛ زیرا یک ش  مصداق شر

الت علت بودن، دیگري در حال معلولیت و سوم این است کـه یـک   یکی در ح :باشد

بـا قاعـده    نخستدو فرض . رساننده باشندنسبت به شیء دیگر ضررعرض،  هم ءشی

زیرا میان علت و معلول  است؛عمومی و عقلی سنخیت میان علت و معلول در تنافی 

نسـبی   ،نیز شر در فرض آخر. نه تضاد و اضرار ؛خوانی ضروري وجود دارد تلائم و هم

نـه شـر محـض     ،گونه مـوارد  د ضرر عقرب براي انسان که در اینمانن است؛و اضافی 

  .الشر است و نه کثیر

 ده، یـا بـو  محـض  خیـر  دي وجـودش اگـر موجـو  چنین معتقـد بودنـد    هم ایشان

و  کثیرالشـر  یا آن را بیافریند و اگر شر محض باید أمبدباشد،  الشر کثیرالخیر و قلیل

ند ا نباید آن را ایجاد نماید و موجودات همگی یا خیر محضخداوند باشد، الخیر  قلیل

  .یا کثیرالخیر و

  و مآخذ منابع

 قرآن کریم.1

  کتابخانه اسلامیه، الامالی، 1362، محمدبن علی، )صدوق(بابویه قمی  ابن.2

  .دمه ابراهیم مذکور، بیروتقم ،)الالهیات(ء شفاال ،تا بن عبداالله، بی حسینسینا،  ناب.3
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